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Dr. William Royce has been involved with Iran and the Middle East for over 30 years as a student, academic, and US government official. He received an under graduate degree in international relations from George Town University, and a masters and PhD. in near Eastern studies from Princeton, concentrating on modern Iranian history and religious politics. Dr. Royce lived for four years in Iran during the 1960s and 1970s, both as a researcher and as the director of bi-national cultural center The Iran America Society in Shiraz. Dr. Royce has taught Middle Eastern study and Iranian history at the universities of Utah and Arizona and has published articles on Iranian religious and social history, the subject of his PhD. Theses. He has also served as a consultant on Iranian revolution to the department of the defense.  From 1994- from 1984 to 1997 he served as chief of the voice of America’s Farsi service, which broadcast four hours per day to Iran, monitoring Iranian and Golf developments on a daily basis. In August 1997 he was given a new assignment at the Voice of America to head the Dari language broadcasts to Afghanistan and to serve as program adviser on the Near East North Africa and South and Central Asia. In this capacity he continues to follow Iranian events closely. Please welcome Dr. William Royce.

  ج – من رو مي شنوي اينجوري  يا نه. صدا مياد؟ فکر مي کنم که رو اينجا مي زنم. حالا بهتره؟ خيلي خوب. اولا اينجا تو اين- اولاً خيلي تشکر مي کنم. تشکر مي کنم از خانم سرشار و دوستانش براي اين کار فوق العاده اي که براي جامعهء شما، منظورم جامعه کليمي ايروني در آمريکا داره ميکنه. اين که واقعاً يک زحمت- شما مي بينيد که چه زحمتي داره، چه قدر زحمت کشيده و واقعاً افتخار بزدگي بود براي من که دعوت شوم اينجا بيام در خدمت شماها باشم و يک چيزي که خيلي از همه چيز جالب تره که از اين روزها و چيزهايي که مي خوام در موردش صحبت کنم لااقل دو سه نفرند که اونجا با من بودند. و آقاي خليلي يکي يه که با خانم سرشار در درست کردن اين سازمان فعال بود، طوري که خانم سرشار- مثل اينکه همه فارسي مي فهمند ها؟                       Does everybody understand Farsi?

يعني بخدا خيلي راحت ترم به انگليسي ولي ديدم که اين آقاي لوين آمد و با اينکه فارسي اش خيلي از من شيرين تره هي به انگليسي حرف مي زنه. ولي اين خانم سرشار خيلي سخت مي گرفت، اينه که به من گفت بايد فارسي بگم . مثل اينکه بايد تسليم شوم. خلاصه بهتره                          Okay. If there is anybody here who doesn’t understand Farsi and he want to get a little of five minute version rather than twenty minute version wrab me in the hall afterward Okay?
خوب برمي گرديم به اصل مطلب به قول علما. او کي به اصل مطلب. من دو چيز در مقدمه مي خواهم به شما بگم که بر عکس مثلاً خانم Bayer که يک دانشمندي هست که تخصصش شناختن جامعه کليمي ايراني، من تخصص علمي ام تو اين نيست. اتفاقاً تخصص علمي ام تو تاريخ اسلام است و مخصوصاً تو ترايق صوفيه، و وقتي که تو راديو اعلام شده که من دارم ميام اينجا صحبت مي کنم يکي از دوستانم اينجا به من زنگ زده گفت شما چه جوري ميخواي در مورد دراويش ايروني به اين جامعه oral history  تاريخ شفاهي ايراني صحبت کني. خلاصه امشب در مورد تجربيات خودم در ايران ميگم مخصوصاً ياده هاي جامعهء کليمي که واقعاً برادران و خواهران ما هستند و واقعاً به ما لطف کردند و در اين مورد مي خوام صحبت کنم. من هيچ  به اصطلاح آماري، تحقيق علمي براي اين سخن راني نکردم. تنها منبعي که من دارم حافظهء خودم هست و اگر يواش يواش داريم پير مي شيم اگه چيزي يادم رفت، دوستاني که اونجا بودند تقاضا مي کنم يه حرفي بزنند. من در سال 1968 رفتم ايران براي تحقيقا در مورد همين ترايق صوفيه و روابط دراويش ايروني و علماي قشري به اصطلاح. چطوري بگم، ريشه يهوديت هم يک کمي منو کشيد به اين موضوع . براي اينکه اولا ........هست تو کليميت و در ضمن هم اين- نميشه گفت تريقه ها- اين خانواده هاي ...... و چيزي شباهتي هم داره به ترايق صوفيه و اين موضوع تحقيق من بود. وقتي دو سال اولم در ايران- جمعاً چهار سال ايران بودم، 68 تا 70 تهران بودم- تهران گه گاهي  آشنايي داشتم با جامعه کليمي تهران و خيلي به من مهربان بودند و خيلي لطف کردند و خانه هاشون هميشه باز بود، ولي خيلي مشغول بودم و، تهران هم شهر بزرگي بود، خيلي با شيراز فرق داشت. بعد در سال 70 تحقيقاتم تقريباً تمام شده بود، ولي ديگه خواستم بيشتر ايران بمونم با اينکه خيلي بود که ياد نگرفتم در مورد فرهنگ ايران و ايران رو دوست داشتم و مي خواستم بمونم. يه کاري پيش اومد تو انجمن راناکاي شيرازً بعد تصميم گرفتم برم آنجا. آنجا علاوه براي کار روزانه وقت آزاد زياد داشتم و خدا را شکر مي کنم که اين وقت داشتم براي اينکه تونستم با اين وقت اوقات آزاد بيشتر با جامعه کليمي آنجا آشنا بشم و با هم باشم و خيلي از تهران راحت تر بود. براي اين که يکي از فرق هاي بزرگ اون موقع آخر دههء شصت – اين حالا 70 ، 72 بود – که در تهران مثلا جامعهء کليمي خيلي ظاهراً تو جامعه intergraded  شده، آميخته شده. شيراز اصلاً اين جوري نبود. شيراز جامعه کليمي يک شخصيت – مي خوام بگم identity  - شخصيت درست نيست، يک ايماژي يک ساختگي براي خودش داشته که خيلي اوريژينال بود و خيلي فرق داشت با زندگي ديگران. و ميخوام در مورد اين صحبت کنم ولي اول در مورد اولين شبم با – حالا برگرديم به خاطرات، اين شب خاطراته- در مورد اولين شبم بود با يه خانواده کليمي تو شيراز و خيلي هم داستان براي من جالبه انشاءالله براي شما جالب باشه، به انگليسي بود strange welcome . من مدير انجمن ايران و آمريکا بودم، دوتا برادر بودند که اونجا معلم بودند. دانشجوي پزشکي بودند تو دانشگاه پهلوي. و اينها براي اينکه يه برادرخيلي بزرگ تر داشتند که تو آمريکا بود، چند سال دبيرستان شون تو آمريکا گذروندن بعد بر گشتن به دانشگاه ايران و اينها خيلي بچه هاي خوبي بودند و تو انجمن ايران وآمريکا درس مي دادن. بعد من ديدم که يه روزي جلسه داشتيم که به شنبه افتاد و اينها نيامدند بعد من پرسيدم: شما شنبه نيامديد، چطور؟ گفتند که ما کليمي ايم ديگه نمي آييم شنبه . من گفتم خيلي خوب ... خودم رو معرفي کردم و گفتند شب شنبهء ديگه بايد بياي خونهء ما. خوب اين براي من خيلي جالب بود، براي اينکه اولاً تو محله بود. اوکي؟ اون موقع شيراز خيلي ها هنوز، تو 70 ، خيلي از کليمي هاي ايران، شيراز تو محله بودند. و رفتيم اونجا و خونهء قديمي داشتند. البته اين ها مدرن بودن و سر ميز شام خوردن. بعضي ها اون موق, حتي شبات را روي زمين مي خوردن. بعد معرفي شدم و خيلي جالب بود براي اين که اين اقوام اين بچه ها تو تمام طبقات و کارهاي معمولي شيرازي ها بود. يکي مثلاً معذرت مي خوام نزول خور بود، يکي مثلاً کتيرا فروش بود، يکي بزاز بود تو کله مشير، يه جايي بود تو شيراز و اون که از همه چيز تر بود، لوکس فروش بود که به لهجه شيرازي لوک فروش مي گفتن و اين خيلي مرد محترمي بود. خلاصه نشستيم و من ديگه خيلي خوب بود و يه عادتي داشتن اينها براي شب شنبه ، که من نمي دونستم اينها يه عرق رشکک داشتن که يه عرقي هست که اينها درست ميکنن. خلاصه شروع کرديم به سلامتي محترم خانم خورديم، به سلامتي خسرو خان خورديم، به سلامتي.... و اين جوري بود . بعد و بعد و بعد. يهو من بيدار ميشم تو يه اطاقي هستم، نسبتاً تاريکه رو زمين دارم مي خوابم، اوکي، من معمولا رو زمين نمي خوابم. دو تا پير زن چادري يکي خوابيده، يکي بيداره بالا سرم نشستن يکي به اون يکي مي زنه که بيدار شور ننه بيدار شو. بيدار ميشه. بيدار شدم ، اصلاً نفهميدم بعد يکي از اين زنها گفت، ماشاءالله شما تا 12 تا خوردي بعد افتادي. خوب اين معرفي بنده بود تو شيراز و واقعاً حقيقت داره و شکر خدا روز بعدش تعطيل بود و آزاد بودم. حالا بريم به چيزهاي جدي تر. خسته نباشيد. حالا امروز بحث زيادي بود در مورد وضع يهوديان ايران و مثلاً ضد يهوديت  آنتي سميتيسم و اين چيزها. مثلاً حرف ها يي شنيديم که يه عده اي معتقدن که ممکنه اينجا سخت تر باشه براي کليمي تا ايران يا بهمين اندازه. يه عده اي ديگري ،آقاي لوين واقعاً يک پوزيسيون ديگري گرفته که خيلي سخته و در مورد مرحوم القانيان. در مورد شيرازواقعاً سخت براي من چيزي بگم براي اينکه مي دونيد که حالا واسه ما آمريکائي ها که شيرازي نبوديم، هميشه دوستان ما به ما گفتن که ما با اينها بديم ولي با شما خوبيم. ولي طوري که من حس کردم، مثلاً شيراز در از زمان 1912 آخرين غارت عامي بود تو شيراز بعد از اون همچين چيزي نبود ولي برعکس تهران، عرض کردم کليميان در شيراز شناخته بودند و يه حالتي گه گاهي نميدونم چي بگم بحقيري ، بالاخره يه چيزي بود که کليمي بودن ، کليمي شيرازي بودن همه اش عيش و صفا نبود يه گه گاهي يه اشکالاتي بود اگر بيرون از جامعه رفتي. نميگم که آلمان نا(زي) ولي بالاخره بايد قبول کرد که يه اشکالاتي بود و من شاهد شدم از اين چيزها. ولي چيزي که واقعاً براي من جالب بود اين چطور بود در ميان اين سختي، مخصوصاً براي اينها که کتيرا فروش بودن يا بزاز بودن، کله ....تو محله بودند و خودشون زياد سواد فارسي نداشتن ولي بعضي هاشون ماشالله سواد عبري شون خوب بود تو شيراز. سخت بود ولي براي من، يه سوالي من داشتم و هنوز دارم، در وسط اين سختي چطور انقدر صفا پيدا ميشه؟ براي اينکه واقعاً کلمهء صفا با زندگي تمام شيرازي ها و مخصوصاً فکر مي کنم به ويژه با کليميان شيرازي يه چيز خيلي جالبي يه . و مي خوام، اگر بتونم پيداش کنم، ميخوام برم به چند تا عللي که من تشخيص کردم از اين صفا چطور نگه داشتند. يه عده اي ازعلل از اين فاکتورها، فاکتورهاي مذهبي بودند. اگر مذدهبي نبودند لابد کليمي بودند ولي که خيلي خيلي مهمه. يکي هم که اهميت شبات ، اهميت شب شنبه و شنبه. واقعا در  شيراز – مي بينم  که تمام ايروني ها مثلاً تو لس آنجلس نگه مي دارند ولي واقعاً در شيراز شب شبات تمام خانواده باهم جمع مي شدن و اين يک همبستگي عجيبي داشت براي مردم و اين صفايي که درموردش حرف زدم تو همين شبهاي شبات پيداشده. اوکي. ثانياً کنيسا و کنيسا فقط جاي نيايش و مذهبي نبود يه جاي – هم براي زنها و هم براي مردها – يه جاي اجتماعي بود ديگه. مثلاً افرادي که ، قديمي ها مخصوصاً که مثلاً سن ما که نمي رفت در اون موقع تلويزيون تازه اومد ايران، کنيسا رفتن خودش يک صفايي داشت. بعد امروز هم با – چه طوري بگم- خوب اون ديگه کافيه. اون دوتا چيز منهم کنيسا و شبات. ولي خيلي چيزهاي فرهنگي بود که باز هم اين صفا داده. يکي هم اين عرق رشکک بود که هم، بخدا هم يه چيز مذهبي ، بالاخره که ...باهاش مي خوردن ولي يه چيزي ، يه گرمي و سرگمي و همبستگي هم داشت براي اين که به سلامتي فلان و فلان يک بالاخره يه دوستي توش پيداشد. از همه چيز مهم تر موسيقي بود. اصلاً در شيراز موسيقي و صفا از موسيقي با کليمي ها بوده . موقعي که من بودم معلمان موسيقي ديگه بعضي هاشون کليمي بودن. مطرب ها همه شون کليمي بودن. و اينطور نبود که اين مطرب ها فقط رفتند براي ديگران تو عروسي و فلان ، اينها که وقتي که بيکار بودن و فلان بيشتر مي رفتند تو خونهء هم کيشان خودشون و يه صفايي آوردن که واقعاً بي نظير بود به بظر من. ولي فقط مطرب ها نبود يعني يادمه که خيلي ها خواننده هاي خوبي بودن. حالا ديدم خيلي وقتم داره دير ميشه مثل اين که مي خوام برم به موضوع دوم. موصوع دوم که اتفاقاً خودش يک ساعت بحث داره. موقعي که من در شيراز بودم يک فصل تحولات عجيبي تو جامعه، همون موقعي بود مردم از محله رفتند به خيابون، رفتند به دانشگاه . بچه هاي بزاز دکتر ميشه، بچه هاي کتيرا فروش مهندس ميشه. ولي از همه چيز جالب تر آمدن دانشجويان کليمي هاي تهراني بود به شيراز به دانشگاه پهلوي. براي اين که براي همه چيز گيج کننده بود. براي اينکه اين مسلماني که بزودي تمام کليمي هاي شيرازي مي شناختند گيج شدن با اين کليمي هاي تهراني براي اينکه اينها مثل کليمي ها حرف نمي زدن، شناخته نشدن، قيافه شون اون جوري نبود و واقعاً اين يه چيز جالبي بود. باز هم جالب بود که خيلي از اين کليمي هاي شيرازي اصلاً باورشون نمي شدن که اين بچه هاي تهروني کليمي بودن. يکي از دوستام اينجاست که شيرازي بود ، چند تا تهروني هم اينجا هستند که بعد ميتونيم تو اين مورد بحث کنيم. ولي خيلي چيز جالبي بود. و از کارهايي که من سعي کردم بکنم، و البته دکتر ابرامي هم، تو دانشگاه هم کليمي داشتيم و اين هم خيلي براي احترام جامعه چيز عجيبي بود. ولي من فکر مي کنم براي يه پروژه تحقيقاتي – نميدنم مشهد که خونهء Bayer اونجا بود همين طوري بود يانه ولي مي دونم به حدي بود. و اين آمدن دانشجويان کليمي تهران به شيراز اصلاً يک چيز عجيب و غريبي بود و من خيلي سعي کردم پلي بشم بين – و موفق شدم فکر مي کنم – پلي بشم بين اين دوتا گروپ. براي اينکه بعضي از اين بچه هاي تهراني که شيراز بودن، اصلاً با خانواده هاي شيرازي خيلي آشنايي نداشتن ولي آخر موقع مثلاً موقع پسه و چيزها ، خانواده هاي شيرازي بعضي هاشون دانشجوهاي تهراني دعوت کردن خونه شان اين چيزها ولي چيز جالبي بود. وفکر مي کنم يک موضوع مهم ديگري براي جلسه همين سازمان دانشجوهاي کليمي تو دانشگاههاي مختلف ايران خواهد بود. و يکي در شيراز آقاي خليلي، که فکر مي کنم اينجا بايد باشه، يکي از بنيان گذاران همچين جايي بود. دکتر منظور هم خيلي فعال بود تو اين سازمانها و واقعاً چيز مهمي بود بنظر بنده. من حرف زياد دارم خيلي خيلي خلاصه کردم، ولي براي بحث که هميشه بحث با ديگران مهمتره. براي بحث ميخوام در اتمام سخنراني چند موضوع را تکرار کنم. يک موضوع براي من جالبه و جواب هاي شماها. ميخوام ، ولي نميدونم شيرازي ها که من مي شناسم فقط يکي دو نفر مي بينم. ولي که تو اين سختي و تو اين محيط چه جوري اين صفاي عجيبي ، اين شمع صفا هميشه روشن بود. و به غير شيرازي و کسي که شيراز نبود من نمي تونم بشما بگم اين منظورم چيه وموضوع دوم ميدونم لااقل دو تا سه تا از اين بچه هاي تهروني که دانشجو بودن اون موقع تو شيراز ، اينجا هستند و يه دوتا شيرازي که با اونها آشنا شدم، از طرف بنده تقريباً اينجا هستند، اين هم يه موضوع خيلي مهمميه. ها...نه..نه خيلي فکر مي کنم کم بوده. اصلاً شيرازي ها دخترشون به تهروني ها به اين آسوني اون موقع نمي دادن. و نميدونم چرا ولي اينجوريه. من طوري که شنيدم از همين دوستان شيرازي که تو اينجا هستن همينجوري فکر مي کنن. و البته خانم سرشار خودش که شيرازاند ولي خيلي حرف زدم. من گفتم مقصدم امشب يک بيانيهء خيلي سنگيني نبوده ولي خواستم يادهاي من با شما، شما شريک يادهاي من باشيد و باز هم در مورد موضوعات آينده بگم. نميدونم که هما جان هميشه دنبال موضوعات ديگري هست. يه حرف آخر هم به يه دوست شيرازي خيلي عزيز هم که اينجا هست که برگردين ......بگو به اينها چرا صد تا دويست تا سيصد تا شيرازي تو اين جاها نميان. واقعاً خيلي صفا هم مي تونن بيارن اينجا. البته صفاي اينجا هم زياده. خوب من حرفم رو به پايان مي رسونم براي اينکه خيلي بيشتر مشتاق بحث و سوال، سوال که ديگه مطرح نيست، ولي بحث و يادها و يک جور هم مجلس را گرم کنيم بريم جلو تا هما راضي بشه. اوکي؟ مرسي. 
س- آقاي دکتر رويس سلام بشما. من تصور ميکنم شما بيشتر از اين خاطرات دارين.

ج- بله. خيلي. آقاي خليلي چه بگم.
س- بيشتر از اينها خاطره دارين هم بنظرم دانشجوهاي دانشگاه و هم ... من تصور ميکنم دوستان اجازه بدن و حتماً ميدونن که شما وقت بيشتري را استفاده بکنيد براي اينکه در مورد خاطرات خودتون چه در انجمن ايران-آمريکا، چه با بچه دانشجوهاي يهودي که در دانشگاه پهلوي بودن، و چه باخانواده هاي شيرازي که رفت و آمد مي کردين، نتيجه گيري هايي که به کنيسا که مي رفتين، برداشت هايي که از جامعه يهودي شيراز داشتين اون موقع. خيلي چيزها از اين چيزها من فکر مي کنم شما حتي در يادداشت هاي پراکنده تون دارين و مي تونين برامون بگين.

ج- بله مي تونم ولي بنظرم موقع اش نيست آقاي خليلي. اين ديگه، من خيلي حرف دارم اگر يه روزي براي اين شفاهي مي خواهيد مصاحبه کنيد، حاضرم. ولي براي اينجا..

س- به جاي سوال جواب اگر که مايلند مي تونيد ادامه بدين چند دقيقه ديگه. اگر مايلند.

ج- عرض کردم قربان. بفرماييد کس ديگه سوال داره؟ من خوب مي خونم ولي خطم  خط بچه پنج ساله است. اگر راستش را بخواين ولي ميتونم بنويسم چرا. بله قربان. خوب من فارسي ام دوستاني دارم که اينجا هستن که تقريباً از وقتي تهران رسيدم من رو مي شناختن. بعد فارسي هم ... اول تو دانشگاه ياد گرفتم بعد رفتم ايران. بعد اينو به شما ميگم ، من تقريبا حالا مي ترسم بگم سنم چقدره ولي تقريباً سي سال و خورده اي هست که من فارسي حرف مي زنم و هر روزي يه چيزي جديدي ياد مي گيرم پس نمي تونم هم بگم که تمام شد تو يه راهي هست يه طريقي است. يه موقعي مي دونستم. خيلي از- حالا بعداً صحبت ميکنيم. نه نه. اگه ميخوام راحت باشم ميگم هيچي بلد نيستم متاسفانه.  يک کمکي، نميدونم حالا بعداً خودمون باشيم. بله خانم. خوب اين داستان ايران خيلي جالبه ولي مربوط به تاريخ شفاهي کليمي ها هيچ حرفي ندارين. ... بهت ميگم. من سال اول دانشگاه تصادفاً- اولاً اون موقع ايروني ها خيلي کم، تو اين دهه شصت، اول دهه شصت بود، تصادفاً يک هم اطاقي ايروني داشتم. اين هم مسلما بوده ولي خيلي خيلي مذهبي نبود و خيلي هم باز بود و فلان و اون که تنها بود، اون که تعطيلات بود و فلان دعوت کرديمش خونمون و با ما خيلي دوست شد و بعد گفت اون تابستان ديگه پاشو بيا ايران و ميتوني خونهء ما بموني و فلان و رفتم و ديگه براي من جالب بود و از اون موقع من گير ايرانم و ايروني ها گير من اند. قسمته ديگه. و گفتم اون موقع در مورد زندگي – اصلاً سفر اول....
س- ببخشيد ميخواستم بدونم شما با ادبيات ايران هم آشنائي دارين. يعني اينکه با شعر و موسيقي و ادبيات و آيا زبونهاي ديگه اي هم بلد هستين بغير از فارسي؟

ج- درست متوجه نشدم.

س- آيا با زبونهاي ديگه اي آشنايي داريد؟

ج- ...گفتم گير ايراني هاشدم اينها هم گير من شدن. من مثلاً 15 سال بود تا چند ماه پيش که با انجمن ايران و امريکا چيز با صداي آمريکا بخش فارسي کار مي کردم بعد حالا چند ماهه با افغانها هستم. من يه فارسي خيلي عجيب و غريبي دارم. و خيلي يکي از دوستانم که اينجاست که اين فارسي افغان هم بلده اين امشب شوخي کرد با من که گفت که مثلاً افغاني حرف نزن ها درست حرف بزن و خلاصه انشاءالله حرفهاي من رو فهميديد.

س- با ادبيات ايران  چطور؟ آشنائي داريد؟
ج- آشنائي زيادي دارم.

س- موسيقي . موسيقي اش؟

...افتخار درسي يعني استادهاي خيلي خوبي داشتم تو تاريخ ادبيات فارسي يه موقعي . مخصوصاً اين متون صوفيه شعر عرفاني ترجمه ميکردم براي کارهاي تبليغاتي و احترام من براي تمام فرهنگ ايروني هست ولي اين صفاي اين شيراز يه چيز ديگري است. 

س- من يک comment  خيلي کوتاه داشتم براتون . همينطور که گفتين هما جون مي خواستم بگم که ويليام جون چقدر شيرين و قشنگ فارسي حرف زدين.

ج- لطف دارين.

س- We love you and appreciate all you a lot. Wonderful.

ج- واقعاً هما جون منو دعوت کردن ديگه چاره نداشتم بيام، با اينکه هزار تا کار داشتم چند تا دوستان- گفتم يکي از دوستان شيرازيم که حالش خوب نيست آنقدر زحمت کشيد که آمد امشب خيلي ممنونم.

س- He has a question.

س- آقاي دکتر غذاهايي که ... شيراز مي پختند دوست داشتيد؟

ج- همه.....گندي از همه اش بهتره.

س- غير از گندي کدوم ديگه اسماش يادتون هست؟

ج- اسمها زياد يادمه ولي.

س- خاله  ...يادوتون هست؟
ج- خاله ...بلدم بله. مثل اينکه ......ولي يه چيزي که يادمه..

س- کوفته برنجي يادتون هست؟

ج-ها؟

س- کوفته برنجي؟

ج- بله! اين آقا که حرف ميزنه کجاست؟

س- من اينجام.

ج- معذرت ميخوام. يه چيز ديگه که اونجا خيلي مي خوردم که يه چيزي معروفي نيست ولي خيلي يادمه که مخصوصاً اينهايي که خيلي سنتي بودن تو کليمي ها، يه پير مردي مي شناختم که عتيقه فروش بود و اين تو خونه اش رو زمين بوده و همه چيزاش را قائم مي کرد و هميشه يک رشکک جلوش بود و هميشه ماهي سرخ کرده که اين بيشتر با مزه عرق مي خورد.

س- شامي.

س- نه، ماهي.

س- ماهي و شامي.

ج- و انقدر اين دوستهاي شيرازي با صفا اند که يکي از شيراز براي من اين عرق رشکک که گفتم يک سبزي هست که ميرن تو کوه ها جمع مي کنند، ميريزند تو عرق بعد سبز ميشه و يه عطر پيدا ميشه. گه گاهي دوستان شيراز ميرن سر کوه براي من همين رشکک مي فرستن و بنويسن چکار بايد بکنم.
س- ....

ج- نه! من فکر کردم شما را خسته کردم.

س- معذرت ميخواهم شما بجز شيرازاسرئيلي هاي ايران را در شهرهاي ديگه ديدين؟

ج- بله ولي کم. ميدونيد براي اينکه مثلاً اصفهان، اصفهان هم آشنايي داشتم و فلان ولي شيراز يکي که ميدوني اگر شما به عنوان توريستي بياييد و دنبال جامعه کليمي بريد و ميخواهيد اينور آنور بري و .. باشي خيلي مهربانند ولي اگر يه شهري دو سال زندگي کني و صبح و ظهر و عصر با يه جامعه اي باشي بعد يه چيزهايي بالاخره فرق داره. تهران هم همين طور. تهران- اولين ... که من خوردم شيراز نبود تهران بود. ولي نه ..

س-ببخشيد ممکنه خواهش کنم که از زندگي خودتون بيشتر بگين و بگيد که کي ازدواج کرديد کي ازدواج کرديد چند بچه داريد؟ عروس داريد، داماد داريد؟

ج- نميخوام زياد در اين مورد صحبت کنم و به شما ميگم چرا. براي اينکه يه خانم ماهي داشتم که همين سال گذشته فوت کرده و اگه راستش را بخواهيد يکي عللي که شک داشتم که بتونم بيام امشب، اين سفر همين بود که هنوز يک کمي اين داغ و چيزي داشتم. دو تا بچه دارم و بعد ...ولي خوب هنوز ديگه دنبال صفا مي گردم که يک کمي شاد تر بشم. و آمدم به شما – چطوري بگم- با شما بودن يه شادي و صفايي به من داده که خيلي متشکرم.

س- ببخشيد چون جناب عالي سي ساله که به زبان فارسي آشنايي داريد، شما شايد تنها کسي باشيد که اين مسئله را باهاتون مطرح کنم. چه فرقي بين زبان فارسي و زبان انگليسي شما پيداکرديد و مزاياي زبان فارسي چيست و آيا اينکه ميگن غني ترين زبانه براي شعر وادبيات  آيا اين درسته يا خير؟
ج- والله عجب سوالي يه . فکر کنم کساي ديگري هستند تو اين جامعه که بتونن از من بيشتر جواب بدن اما- هميشه بايد بگيم اما ها- والله، باز هم بر مي گرديم به صفا و شيريني. اين صفا و شيريني نميشه تشخيص داد اما به زبان فارسي هست. ولي اين لهجه کلمه شيرازي نه که اصطلاحات شيرازي ولي مثلاً لوکس و خسرو و اين چيزهايي که ميگن که تهروني ها نميگن يادمه يکي از اين بچه هاي تهروني هاي خليلي هم نبود يکي ديگه بود، من به اين و به يکي از دوستان خيلي خوب  کلمه شيرازي را معرفي کردم  گفتم آخه اين تهروني هاي شيرازي... نمي تونستم که اين هم کليمي يه گفت دهنش داد مي زنه نه اينکه دهنش را که باز مي کنه با ....ديگه ميدونه که شيرازي يه ديگه.

س- one more question right over here.

ج- من دارم خسته ميشم ها. حالا طلبي دارم بيشتر از خانم سرشار، ها.

س- من يک سوالي از شما دارم، راجع به زبان فارسي صحبت شد. ميخواستم ببينم شما که در    Sufism تحصيل کردين و فکر مي کنم که در دانشگاه هم درس داديد براي ادبيات. بدون اينکه وارد جزئيات بشيم، اون highlight  هاي Sufism و شما ... هم mention کردين ميخواستم ببينم اين do you see anything in common or not? 
ج- باز هم يک ....ميخواد ولي من يه چيزي من بگم . در فرهنگ مسلما و فرهنگ کليمي فکر مي کنم، البته اين حرفها فکر منه ها، يک شباهت عجيبي هست و اين پيدا ميشه در نوع شعر موسيقي که شيرازي ها دوست دارن. حالا من با مطرب ها حرفي ندارم. حالا با شعر به دشتستاني اين نميدنم منظورم چيه مثلاً شعر بابا طاهر. شعر باباطاهر ميشه گفت شعر عرفاني يه و من تعجب کردم وقتي که جمع مي شديم و باغ و..آها يه چيزي فراموش کردم بگم، به نتم خوب نگاه نکردم. در مورد صفا و فلان، باغ رفتن يادم رفت براي اينکه اصل مطلب باغ بود تو شيراز. تمام اين چيزها، موسيقي و عرق و صفا تو باغ جمع شده. و اين باغ رفتن تو تهروني ها من نديدم همچين چيزي. ممکنه هست ولي من نديدم. ديگه خيلي وقت شما را گرفتم ولي فقط غصه مي خورم که اينجا زندگي نمي کنم که اون طرف دنيا هستم که فرصت ندارم بيشتر باشما بشينم و باهم گريه کنيم و بخنديم. ديگه اصل مطلب همينه. 
